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Abstract: 
The increasing rate of divorce in Iran has turned this phenomenon into a 
social issue. This study exammines the assoication between tendency to 
divorce and alienation among a sample of women in the City of Mashhad. 
The statistical population of the research is all married women of Mashhad 
and the sample size is 384 people. Cluster sampling method was used to select 
the samples. The findings of the path analysis show that the impact of 
alienation on marital intimacy, family involvement, conflict over decision-
making power and tendency to divorce is significant. Also, the effect of 
spouse's unemployment on marital intimacy, conflict over decision-making 
power and tendency to divorce is significant. The findings suggest that the 
alienation variable along with the mediating variables explained 53% of the 
factors of tendency to divorce. Since the feeling of alienation is rooted in 
individual and social "lack of integration" and "lack of cohesion", 
policymaking is necessary to increase and improve the methods leading to 
proper communication action in the public sphere of society . 

Keywords: Alienation, Tendency to divorce, Married women, Path analysis, 
Mashhad. 
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  مقاله پژوهشي 

  مطالعه رابطة بيگانگي و گرايش به طلاق  
 در ميان زنان شهر مشهد

  3، حسين قدرتي *2قدرتي يعه ، شف1سمانه باهوش 

  چكيده 
جتماعي نموده است.  روند رو به افزايش طلاق در ايران طي ساليان اخير، آن را تبديل به يك مساله ا

اي از زنان شهر مشهد مورد مطالعه حاضر، ارتباط ميان گرايش به طلاق با بيگانگي را در ميان نمونه 
نفر    384ونه نيز  نان متاهل شهر مشهد و حجم نمية زكنكاش قرار داده است. جامعة آماري تحقيق، كل

هاي تحليل مسير نشان  استفاده شد. يافتهاي  گيري خوشهها، از روش نمونهباشد. براي انتخاب نمونهمي
گيري و ها، نزاع بر سر قدرت تصميم تاثير بيگانگي بر صميميت زناشويي، دخالت خانوادهدهد كه  مي

ر صميميت زناشويي، نزاع بر سر قدرت چنين تاثير بيكاريِ همسر بم ت. هگرايش به طلاق معنادار اس
است.تصميم  معنادار  طلاق  به  گرايش  و  يافته   گيري  متغيرهاي براساس  با  همراه  بيگانگي  متغير  ها، 

جايي كه ريشة احساس بيگانگي در  از آن درصد از عوامل گرايش به طلاق را تبيين كردند.    53ميانجي  
گذاري در جهت افزايش و  سياست ي نهفته است،  «عدم انسجام» فردي و اجتماع  ي» و «عدم يكپارچگ 

 ضرورت دارد.  طي مناسب در حوزة عمومي جامعهكنش ارتباهاي منتهي به بهبود روش 

  بيگانگي، گرايش به طلاق، زنان متاهل، تحليل مسير، شهر مشهد.واژگان كليدي: 
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  مقدمه و بيان مسأله
قرارگر آيند و بر  انون خانواده به شمار ميهاي مادري و همسري، كدر نقشفتن  زنان به جهت 
آرامش اساس،  ابتدا  همين  خانواده  در  ميبخشي  جريان  زن  يك  سوي  ديگر  از  به  سپس  و  يابد 

چه زني كه نقش مادري يا همسري در خانواده  شود. با اين وجود چنان اعضاء خانواده منتقل مي
نگرا درگير  دارد،  برعهده  ورا  ناگاتنش   ني  به  گردد،  فكري  اين هاي  از  خانواده  اعضاي  كل  ه 

اده كه همان ايجاد آرامش و سكون است،  پذيرند و هدف اصلي تشكيل خانوها تاثير مينگراني
ها،  محقق نخواهد شد. با از بين رفتن آرامش در خانواده و شدت گرفتن اختلافات و كشمكش 

بود. خواهد  محتمل  همسران  ميان  ازدواج ليدرحا  جدايي  بيشتر  امروز  صورت    هاكه  عشق  با 
بل هم احترام بگذارند؛ اما شان در مقاگيرد و هر دو طرف قصد دارند، به يكديگر و تعهداتمي

رغم تواند به جدايي زندگي مشترك منجر شود و علي آيد كه ميدر طول زمان مسائلي پيش مي 
نجامد اندهاي زناشويي به جدايي ميپيو  هاي خود، برخي ازهاي همسران به خاطر بچه كوشش 

  ).59: 1391(يگانه مهر، 

جست  طريق  سال از  از  اجتماعي  علوم  مجلات  در  مي   2000  وجو  طلاق،  مشخص  كه  شود 
شود در  عنوان يك موضوع كليدي و مهم در فهرست مسائل اجتماعي قرار دارد. تخمين زده مي به 

افزايش يافته    طور خطي به   1910ي زنان از سال برا   آمريكا احتمال ازدواجي كه منجر به طلاق شود 
ها نيز در مورد  بيني ست. پيش اين ميزان به اوج خود رسيده ا   2000تا    1990هاي  است و بين سال 

  ).  Amato 2010:2(  شوند ها منحل مي درصد ازدواج   46تا    43پايان قرن بيستم بيانگر آن بود كه  

گرفته است و با    از محققين علوم اجتماعي قرار  ياريدر ايران نيز مسئله طلاق مورد توجه بس
مي ياد  اجتماعي  مسالة  يك  به عنوان  ميشود.  آمارهاي  نظر  دليلِ رسد  طلاق  افزايشي  به  مربوط 

ميزان   نيز  و  طلاق  عمومي  ميزان  تغييرات  روند  بررسي  باشد.  مسئله  اين  به  پژوهشگران  توجه 
هستيم. ميزان   هاد شاهد روند افزايشي ميزانهفتادهد كه از اواسط دهة  طلاق متأهلان نشان مي 

شويي است و از تقسيم تري براي نشان دادن گسست پيوندهاي زناطلاق متأهلين شاخص دقيق 
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)  1400آيد. گزارش سازمان ثبت احوال (ها در هر سال بر جمعيت متأهل بدست ميتعداد طلاق
مي از  نشان  ميزان  اين  كه  سال    3.2دهد  بدين    1399سال    در  8.3به    1375در  و  است  رسيده 

  رتيب در طي اين دوره ميزان طلاق متأهلين بيش از دو برابر شده است. ت

رضوي از ميانگين كشوري بالاتر است (عباسي  ها از جمله خراسان برخي از استان طلاق در  
ن استا  1399دهد كه در سال  ) نشان مي1400). گزارش سازمان ثبت احوال (1396و همكاران،  

باشد. در اين سال ميزان طلاق متأهلين متأهلين را دارا مي  اسان رضوي بيشترين ميزان طلاقخر
است.  8/10 هزار  شهري   در  خصوص  به  و  دركشور  طلاق  موضوع  شد،  گفته  آنچه  اساس  بر 

  مانند مشهد به يك مسئله مهم و نيازمند مطالعه تبديل شده است.  

د شد. يكي از  با مشكلات متعددي مواجه خواهننيز  ي ديگر آنكه، افراد پس از طلاق  نكته
، تعداد 1395ايران در سال    همسري است. براساس آمارهاي مركز آماراين مسائل، بروز پديدة بي

بي  طلاق،زنان  بر اثر  شهر مشهد  در  ايران،  مي  45451همسر  آمار  هم1395باشد (مركز  چنين، ). 
مي  نشان  بيآمارها  پديدة  از  دهد  پس  بيشتر  طلاقهمسري  افراد  از  گروه  دو  سايرين   براي  از 

با شاغل  مردان  ابتدا  گروه  دو  اين  خانه   9/61است.  زنان  و  هستند    6/47با  دار  درصد  درصد 
همكاران،   و  خانه 1396(عباسي  زنان  و  شاغل  مردان  براي  طلاق  بنابراين،  ساير ).  از  بيش  دار 

چنان ي طلاق و مطالبات قانوني، هم برا  گروها هزينه دارد. با اين وجود، روند درخواست زنان
چنان  است.  افزايش  به  سال  رو  ابتداي  ماه  سه  طي  پرونده 1397كه  تعداد  مهريه  ها ،  مطالبه  ي 

 ).1399درصدي داشته است (اقتصاد آنلاين، 19نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزايش 

مي  مطرح  كه  سوالي  تفاسير،  اين  هبا  وجود  با  چرا  كه  است  اين  كه  زينهشود  زيادي  هاي 
زنا  براي  خانواده جدايي  و  به  ن  رو  بانوان  سوي  از  طلاق  درخواست  هم  باز  دارد،  همراه  به  ها 

رسد عوامل متعددي در گرايش به طلاق در زنان نقش دارند اما شايد يكي  نظر مييد است؟ به تزا
به از مهم تا  عوامل كه  بترين اين  شده است؛ احساس  به آن توجه كمتري  زنان  يگانحال  در  گي 

در   بيگانگي  جامعهباشد.  انفصال،  معناي  احساس  نيز  و  احساس  در  بيزاري  يا  تنفر  شناختي، 
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د  و  تبريزي،  جدائي  (محسني  است  كار  و  جامعه  ديگران  خود،  از  فرد  افتادن  ).  6:  1370ور 
 سوالگير هر فردي شود. اما  تواند گريبان احساس بيگانگي كه با حس بيزاري نيز همراه است مي

  تواند گرايش به طلاق در زنان را افزايش دهد يا خير؟ اين است كه احساس بيگانگي مي

زة علوم اجتماعي پيرامون طلاق انجام شده است. با اين وجود، به  مطالعات فراواني در حو
مي ضعف نظر  اولين  دارد.  وجود  نظري  ضعف  يك  و  روشي  ضعف  دو  تحقيقات  در اين  رسد 

هاي طلاق گرفته العه را از ميان خانواده هاي مورد مطر مطالعات، نمونه اكث  روشي اين است كه در
خانواده  قضايي  يا  مراجع  به  كه  نمودههايي  ميمراجعه  انتخاب  تعارضات  اند،  حال  اين  با  شوند. 

: 1395(جهاني دولت آباد،  شود  زناشويي تنها به مواردي كه به طلاق انجاميده است، محدود نمي
ه شده است اين است كه در تحقيقات گذشته كه از لحاظ روشي ناديده گرفت  بعديمورد  ).  23-1

  نظر شده است.  ي» صرف از توجه به عوامل ذهني مانند «بيگانگ

پژوهش هم  در  كه  دارد اين است  وجود  ضعفي كه  نيز  نظري  لحاظ  شده  چنين، از  هاي انجام 
بوده  توجه  مورد  سازماني  و  شغلي  بيگانگي  مفهوم  مورد  است    تاكنون  بيگانگي  ديگر  اشكال  و 

شده غف  واقع  ميچل لت  نظر  از  بيگان 1اند.  خود،  از  بيگانگي  شامل  بيگانگي  موضوعات  از  ،  گي 
مي  مذهب  خانواده،  سياست،  چون  وابسته  نهادهاي  و  جامعه  از  بيگانگي  باشند  ديگران، 

عنوان  تواند به ي مي خوب تاريخ انسان به ")  1959چنين، به گفتة سيمن ( ). هم 1370تبريزي،(محسني 
زيه و  اي محبوب براي هر نوع تج . به نظر او، ايدة بيگانگي وسيله "ي انسان نوشته شود تاريخ بيگانگ 

پيش  از  رأي تحليل  رفتار  جست بيني  تا  سالم گيري  انجمن  بنابراين    ). Seaman1959( است   وجوي 
گيرد. روي هم رفته    قرار نظران و محققان  تواند بيش از اين مورد توجه صاحب بحث بيگانگي مي 

آمار صعودي طلاق در كشور و در شهر مشهد و مشكلات پس از طلاق براي زنان و    باتوجه به 
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چنين خلاهاي نظري و روشي در تحقيقات پيشين، بررسي و مطالعة موضوع بيگانگي و گرايش  هم 
    1رسد. به طلاق در زنان شهر مشهد ضروري به نظر مي 

  پيشينة تحقيق 
گي و گرايش به طلاق انجام نشده است؛ در اين  تاكنون در پژوهشي رابطة بيگانكه    از آن جايي

شوند. يگانگي و گرايش به طلاق هستند به تفكيك ذكر ميبخش تحقيقاتي كه پيرامون موضوع ب
بوده   توجه  مورد  بيشتر  سازماني  و  شغلي  بيگانگي  بيگانگي،  موضوع  پيرامون  تحقيقات  اكثر  در 

عشري،  ؛ ايمان و اثني1389نژاد و شرافت،  پور، روشن وان به مقالات (قليتمياست. از اين ميان  
) اشاره كرد. برخي 1390زاده، باقري و بختياري،  حسين  ؛1389راد و همكاران،  ؛ مصطفوي1383

  اند.از مقالات نيز به علل بيگانگي و ارتباط آن با زندگي فردي و اجتماعي افراد توجه داشته

) در 1399بريزي و سيدميرزايي ( تيگانگي، پژوهش خاوري، محسنيوز بدرخصوص علل بر
مي  نشان  مشهد  مقولهشهر  تبعيت  دهد  مانند  نمايشي هايي  شخصيت  سلطه،  و   از  ايجاد  سبب 

شود. وجود اين شرايط توأم با تضعيف قدرت اراده و اختيار تشديد از خود بيگانگي در زنان مي
چنين،  هش داده است. همود و استعدادها را در آنان كااز خكردن، شناخت  در آنان فرصت تجربه 

ص شد ميان متغيرهاي مردسالاري  ) در شهر اصفهان مشخ1395براساس مطالعة خزان و وثوقي ( 
نسبي زنان، از خودبيگانگي آنان و احساس بيگانگي از زندگي  در خانواده با احساس محروميت

روز بيگانگي در ، براساس اين دو پژوهش، علل براينداري وجود دارد. بنابزناشويي رابطه معني
دارد تاكيد  مردسالاري  بر  كه  ساختاري  مانند  اجتماعي  ويژگي  ساختارهاي  در  يا  فردي و  هاي 

  نظير شخصيت نمايشي نهفته است.

هاي  ) نيز در پژوهشي كه در ايالات متحده انجام دادند به زمينه2016و همكاران (  1اندرسون  
عنوان پلي بين ساختار اجتماعي آنان بيگانگي بهاند. به نظر  گانگي توجه كرده ي بياجتماعي و فرد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mitchell     
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تواند به ما كمك كند كه يا بر روي تردميل  كه در آن سنت ميكند  هاي فردي عمل ميو ويژگي
احساساساتي   آنان  نظر  به  باشند.  داشته  مردم  راندن  عقب  در  سعي  قدرت  ساختارهاي  يا  باشيم 

  كننده هستند.دبيگانگي كمكلبه بر احساس ناتواني و از خواي غ مانند اميد بر

روك مانند  پژوهشگران  از  برخي  عقيدة  به  حال  اين  روزمره 2004(  2اچبا  زندگي  ذاتِ   ،(
كنند و شود. به همين جهت همة افراد احساس بيگانگي را درك ميموجب احساس بيگانگي مي

داد به اين نتيجه  ي كه در آمريكاي شمالي انجام  حقيقناپذير است. او در ت اين امري كاملا اجتناب
و انتظارات زياد شخصي    حد و حصر ما، تحت تاثير شرايط سخت اجتماعيرسيد كه جهان بي

احساس و  پوچي  بيگانگي،  خود  از  احساس  شرايط،  اين  در  دارد.  تقريباً  بي   قرار  معنايي 
يك  شهر يا كشور ديگر، درگيري با  يك    هاي اين بيگانگي در رفتن بهناپذير است. نمونه اجتناب

  شود.  هده ميبيماري مزمن، بيكاري، طلاق و بيگانگي عاطفي از فرزندان در دوران پيري مشا

  3كه نلسوندانند. چنان داري را علت بيگانگي زنان مي برخي از محققان نيز كارهاي خانه و خانه 

مي 1977(  نشان  متحده  ايالات  در  خود  تحقيق  در  زن )  ش دهد  كاملا  ان  خود  شغل  به  نسبت  اغل 
شود. اما  ي ها كار باعث استقلال و افزايش رضايت دروني آنان م ضي هستند و به نظر اغلب آن را 

تر راضي كننده، تكراري و هرگز تمام نشدني توصيف كردند و كمتر  دار، كارِخانه را كم زنان خانه 
)  1993(   4ه، رضايت داشتند. به نظر كين خان   دار، كاملا از انجام كارهاي درصد از زنانِ خانه   40از  

ي و ظلم باشد. در واقع چون  آل بيگانه و هم بزرگترين بردگ تواند هم يك ايده نيز، كارهاي خانه مي 
كند.  دانيم؛ اين انتظار در فرد احساس بيگانگي ايجاد مي زنان را موظف به انجام كارهاي خانه مي 

  شود. ساز به فرد تحميل  نقش سرنوشت وان  عن بنابراين نبايد چنين انتظاراتي به 

 
1 Anderson    
2 Rokach     
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مدهاي بيگانگي  )، به نتايج و پيا1397تبريزي (برخي از محققان نيز مانند غفوري و محسني
اند. به عقيدة ايشان بيگانگي با كاهش رضايت از زندگي همراه است. آنان در تحقيقي اشاره كرده 

عكوس  ا تمام ابعاد بيگانگي رابطة مگي بكه در شهر تهران انجام دادند دريافتند رضايت از زند
در مجموع  رد.  معنايي و رضايت از زندگي وجود دا دارد و بيشترين همبستگيِ معكوس بين بي

شده ياد  تحقيقات  بي براساس  و  بيگانگي  احساس  اجتماعي، ،  ساختارهاي  از  ناشي  قدرتي 
باشد. در نهايت اين يره مهاي فردي، انتظارات غيرمعقول از زنان يا شرايط زندگيِ روزمويژگي

ن نيه احساس  زندگي  از  رضايت  بر احساس  بلكه  دارد  زناشويي  زندگي  براي  منفي  اثرات  ز تنها 
  گذارد.تاثير نامطلوبي باقي مي

توان به در خصوص موضوع طلاق، تحقيقات متعددي صورت گرفته است كه از آن ميان مي
وشن،  ندي عسكري) و مطالعه1398ن (كاراهاشمي و هم)؛ بني1401پژوهش جليلي و همكاران (

شمس شمس  و  (قهفرخي  گرفت1398قهفرخي  صورت  تحقيقات  از  برخي  نمود.  اشاره  به  )  ه، 
پرداخته طلاق  علل  بهبررسي  (اند.  قاسمي  و  ساروخاني  مثال،  در  1392عنوان  كه  تحقيقي  در   ،(

و مدرن در جامعه كنوني    سنتيكه تقابل ساختار  شهر كرمانشاه انجام دادند به اين نتيجه رسيدند  
نيمهايران فردگرايي  جامعه  ،  افراد  نگرش  تغيير  زنان،  اشتغال  و  آگاهي  افزايش  به  تمام،  نسبت 

باشد. طلاق در جامعه مي پذيري ناقص و كاهش كنترل اجتماعي از عوامل افزايشازدواج، جامعه 
ان به طلاق از نظر تاريخي  ي آس) نيز، نرخ بالاي انحلال زناشويي و دسترس2006(  1كونتز به نظر  

بيبينيا   رفرهنگي  و اروپاي غربي  شمالي  در آمريكاي  طلاق معاصر  نيست؛ اما  و  يشهسابقه  ها 
هاي قبلي دارد. در واقع، شكنندگي ازدواج مدرن  هاي متفاوتي نسبت به طلاق در فرهنگ ويژگي

بخ  اعتبار  و  شخصي  هويت  اشتياق،  احساسات،  تمركز  فقدان  از  بناشي  روابط  شي  در  خود  ه 
  باشد.  روابط زناشويي مي زوجين و تضعيف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Coontz  
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كنند. به نظر  در ايالات متحده اشاره مي   هاي اقتصادي طلاق نيز به علت   ) 2011(   1آماتو و بيتي 
ديدگاه استرس رواني اجتماعي، بيكاري و طلاق ارتباط مثبتي دارند. در مقابل،    ايشان و براساس 

)  2019(   2. سيسيولا و لوتر دارند كه بيكاري و طلاق رابطة منفي  كند  ديدگاه هزينه طلاق فرض مي 
مسئوليت  دارند  عقيده  رض هم  بر  زنان  سنگين  به  هاي  است.  موثر  زناشويي  زندگي  از  آنان  ايت 

كارهاي   كودكان، اغلب  و مراقبت از  خانه  فيزيكي  كارهاي  بيشتر  بر انجام  علاوه  مادران  نظرآنان، 
بيني و سازماندهي  ريزي، پيش رنامه دادهاي خانوادگي را مديريت، ب روي  منظم و غيرمنتظره خانگي و 

كنند اما هنگامي كه زنان نسبت به شريك  حمايت مي   چنين از رفاه روزمره خانواده كنند و هم مي 
مي  نامتناسب  مسئوليت  احساس  خود  فرزندان  رفاه  تأمين  به  نسبت  و  خود  مي زندگي  تواند  كنند؛ 

  دواج تأثير بگذارد. چنين رضايت وي از از ادر و هم صي م اين احساس بر رفاه شخ 

تحقيقات پيرامون مسئلة طلاق،   با توجه به مرور تحقيقات گذشته بايد خاطر نشان كرد كه در
به پديده گرايش  عوامل  از  روزانه  كارهاي  از  نارضايتي  بيكاري،  فردگرايي،  مانند  متعددي  هاي 

به  آمدهطلاق  وجوشمار  اين  با  اما  اياند.  علتد  عللن  به  و  هستند  عيني  نشده    ها  توجه  ذهني 
بيگا مسئلة  پيرامون  شده  انجام  تحقيقات  در  ديگر،  سوي  از  در است.  بيشتر  بيگانگي  اولا  نگي، 

سطح سازماني و شغلي بررسي شده است. ثانيا اگر بيگانگي در سطح خانوادگي مورد توجه بوده  
ارتبا  به  غيرمستقيم  صورت  به  و  تلويحاً  بياست؛  اط  آنان  نارضايتي  و  زنان  زندگي  گانگي  ز 

هيچ اما  است.  شده  اشاره  طلاقزناشويي  به  گرايش  و  بيگانگي  ارتباط  مستقيم   گاه  صورت  به 
 مورد توجه قرار نگرفته است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Amato & Beattie 
2 Ciciolla & Luthar 



 

 

 

 

  
  373  شهر مشهد نگي و گرايش به طلاق در ميان زنان  ابطة بيگامطالعه ر

 

 

  ادبيات نظري 
در اين بخش نظريات بيگانگي و پس از آن نظريات گرايش به طلاق بررسي و سپس رابطة هر 

شوند و در نهايت مدل نظري  توضيح داده ميانجي با متغير مستقل و وابسته  ي ميكدام از متغيرها
  ترسيم خواهد شد.

نظريا اولين  از  را يكي  بيگانگي  علت  او  است.  ماركس  نظرية  بيگانگي،  مورد  در  ت 
 به   عمده   جنبة   چهار  طوركلي از نظر ماركس، بيگانگيداند. به داري ميساختارهاي نظام سرمايه

 فعاليتش   و   خودش  از  او   ب)   است؛  شده  ه بيگان  طبيعت  از  كه   انساني  الف)   رد؛ دا  زير  شرح 

 كه   انساني  د)   است؛   شده   بيگانه   انساني  نوع  عضو  حكم  در  خود  وجود  از   ج)   است؛   شده  بيگانه 

  ). 10-11: 1380(مساورش،   است   شده  بيگانه  ها انسان  ساير  از 

ت كار سيمن در اين اســت كــه اهميپردازان حوزة بيگانگي سيمن است.  يكي ديگر از نظريه
و قــالبي ها در شكل  هاي ديگران و عرضة آنمند نظريهآوري، تنظيم و تدوين نظامدر جمعسعي  

به همين جهت در اين پژوهش مبناي اصلي بخــش نظريــات،  ).1370تبريزي،نو را دارد (محسني
معنــايي، انــزواي يي، بقــدرتباشد. سيمن بيگانگي را به پــنج بخــش بينظرية بيگانگي سيمن مي

احســاس   قــدرتي،كنــد. در احســاس بيخود بيگانگي و غيرعادي بودن تقســيم مياجتماعي، از  
معنايي نيز به ناتواني فرد نكردن پاداش مورد انتظار و احساس عدم كنترل نهفته است. بيدريافت  

ــاره دارد. ــردن اش ــل ك ــمندانه عم ــز، در هوش ــانگي ني ــد ازخودبيگ خــش دو ب درخصــوص بُع
هنجــاري نيــز حالت غيرعادي بودن يــا بيشخص شده است.  گرايي و نارضايتي از كار مصرفم

انزواي اجتماعي به معناي عدم ســازگاري اجتمــاعي، چنين،  د. همباشهمان وضعيت «آنومي» مي
ــا كــاهش تماس ــراري تمــاسِ اجتمــاعي ي ــرد ميعــدم امنيــت از برق  باشــدهــاي اجتمــاعي ف

)Seaman1959.(  

ســازماني اجتمــاعي بــراي تشــريح دين و بيش از رويكردهاي كنش متقابل نمــاپژوهدر اين  
ر نظرية كنش متقابل اجتماعي، تصوري كه كنشــگران از منظگرايش به طلاق استفاده شده است.  
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كند تا بتوانند نقشــي را انتخــاب كننــد. اگــر ها كمك مياز جامعه و موقعيت خانواده دارند به آن
هــاي محــول و هي شده اســت، نقشانواده براساس قدرت پدر ساماندكه ختصورشان اين باشد  

چه تصورات در اين صورت چنان  ).7:  1392شود (عنايت، نجفي و زارع،  ها معين ميمكتسبه آن
پردازان رويكــرد دهــد. نظريــهها متفاوت باشد تعارضــات خــانوادگي رخ ميافراد از توزيع نقش

 از حركــت آنــان، نظــر . ازداننــدمي هاســنت فروپاشي را دراعي اجتم سازمانيبيسازماني نيز بي

 خانوادگي سازمانيبي د و مدرن، علتجدي هايارزش نفوذ اثر در فردگرايي سمت به گراييجمع
  . )1397،  رابينگتن و واينبرگاست (

  در اين تحقيق براي آن كه بتوانيم نظريات بيگانگي و نظريات گرايش به طلاق را به يكديگر
ها و  گيري، بيكاري همسر، دخالت خانواده سر قدرت تصميم  بط كنيم، از چند متغير نزاع برمرت

رابطة بيگانگي و نزاع بر   وان متغير ميانجي استفاده شده است. ابتدا دربارة عنصميميت زناشويي به
 ي يا كه هنجارهاي فرهنگسر قدرت بايد ذكر شود كه براساس نظرية كنش متقابل نمادين، زماني 

صي كه «حق» دارد براي ساير اعضاء خانواده تعيين تكليف كند، عنوان شخاجتماعي، فردي را به
مي  آن  مشخص  تصميمكند؛  اختيار  دارد  فرد  را  خانواده)  در  فرد  قدرتمندترين  (يا  گيري 

)Saphilius-Rothschild 2016  .(كه ساليان طولاني نظام مردسالاري بر ايران حاكم باتوجه به اين  
ت را در خانواده در اختيار داشته باشد و زن از اين قضيه چه مرد بخواهد قدره است؛ چنان بود

  گيرد.گيري در خانواده شكل مير سر قدرت تصميمپيروي نكند؛ نزاعي ب

طور كه ذكر شد يكي از ابعاد بيگانگي بحث  ها است. همان متغير ميانجي بعدي دخالت خانواده 
ر بر گذار ايران از سنت به مدرنيته  اجتماعيِ آنومي بيشت   - ش فرهنگي . بخ هنجاري است آنومي و بي 

خانواد  نهاد  مورد  در  گذار  است. اين  ويژگي مربوط  نشدن  كامل  به  هسته ه  خانواده  مرتبط  هاي  اي 
هسته مي  خانواده  ساختار  واقع،  در  مي شود.  اقتضا  از  اي  دور  به  و  آزادانه  همسرگزيني  كه  كند 

ه دولت و جامعه مسئوليتي در قبال حقوق  ك علاوه، به دليل آن م شود. به انجا دستورات خانوادگي  
اند. در  ها واگذار كرده امكانات گذران زندگي را به خانواده   ها افراد برعهده نگرفته است؛ لذا دولت 
خانواده  دخالت  امكان  صورت  خانواده  اين  شرايط  با  نامبرد  موارد  از  يك  هيچ  دارد.  وجود  ها 
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اقتصادي در ايران نيز استقلال اقتصادي زوجين را    ). آنومي 1387گي ندارد (اعزازي،ماهن اي ه هسته 
هاي مالي خويشاوندان استفاده كنند و اين  ت و آنان ناچارند از كمك تحت تاثير خود قرار داده اس 

  دهد تا دخالت و نظرات ديگران در زندگي زوجين افزايش يابد. شرايط دست به دست هم مي 

شود. به نظر رويكرد مشقتِ خ بيكاري مي آنومي اقتصادي موجب افزايش نر   يگر،از سوي د
زاده، بلالي (عيسيباشد  ي افزايش گرايش به طلاق ميروانشناختي، بيكاري خود عامل مهمي برا

آماتو،   از  نقل  به  قدسي  اجتماعي به  ).11:  1389و  انزواي  بيگانگي،  ابعاد  از  ديگر  يكي  علاوه، 
ما  نظر  به  انركس  است.  جدايي  بيگانگي،  وجوه  از  انسان يكي  ساير  از  عقيده  سان  به  است.  ها 

براساس نظرية مثلث عشق ميت در برابر انزوا است.  نيز، بحران بزرگسالي، بحران صمي  اريكسون
استرنبرگ، عشق جوانب مختلفي دارد اين جوانب، سه مؤلفة تعهد، صميميت، شور و اشتياق را  

شود (باستاني، گلزاري و ميطلاق عاطفي    موجببدون صميميت    عشق  به نظر او  در بر دارند.
  ترسيم است. قابل 1كل در شبراساس روابط ذكر شده  ).1389روشني، 

 
  : مدل نظري رابطة بيگانگي و گرايش به طلاق 1شكل

 بيگانگي 

نزاع بر سر 
قدرت  

 گرايش به طلاق 

 هاخانواده  تالدخ

كاهش صميميت 
 زناشويي 

 بيكاري همسر 
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  براساس مدل نظري، فرضيات مطرح شده در اين تحقيق عبارتند از؛
  شود. رايش به طلاق در زنان ميي باعث كاهش صميميت زناشويي و گگانگبي -1
  شود.طلاق در زنان ميها و گرايش به بيگانگي باعث دخالت خانواده -2
  شود.گيري و گرايش به طلاق در زنان ميبيگانگي باعث نزاع بر سر قدرت تصميم -3
  د. شوي بيگانگي باعث بيكاري همسر و گرايش به طلاق در زنان م -4
  شود. يميت زناشويي و گرايش به طلاق در زنان مي بيكاري همسر باعث كاهش صم -5
گيري و گرايش به طلاق در زنان  ع بر سر قدرت تصميمها باعث نزادخالت خانواده  -6

  شود.مي
  شود. ها و گرايش به طلاق در زنان مي بيكاري همسر باعث دخالت خانواده  -7

  هاي تحقيق روش و داده
ها به دليل ين مطالعه از نظر شيوة گردآوري دادهيق در اين پژوهش، پيمايش است. اتحق  روش

آيد. از نظر زماني نيز، اين تحقيق جزء هاي ميداني به حساب مياستفاده از پرسشنامه، پژوهش 
هاي  گيري از روشچنين با بهره انجام شده است. هم   1400هاي مقطعي است كه در سالپژوهش 

تحليل شدند. جامعة آماري اين تحقيق، كلية زنان    ها تجزيه وآمار استباطي، داده  في وآمار توصي
برا  كه  هستند  مشهد  شهر  سال  متاهل  سرشماري  آن1395ساس  تعداد  است    909171ها  ،  نفر 

و سطح    05/0). حجم نمونه براساس فرمول كوكران و با سطح خطاي  1395(مركز آمار ايران،  
عد95/0اطمينان   نمونهبدست  384د  درصد،  روش  نيزآمد.  مرحلهخوشه  گيري  چند  اي  اي 

دوازده مي مناطق  مبنا،  همين  بر  مشباشد.  شهرداري  به گانه  نمونه هد  مرحلة  اولين  گيري  عنوان 
محله  نواحي،  تصادفي،  صورت  به  مناطق  اين  بين  از  سپس  شد.  خيابان شناسايي  و  ها،  ها 

چند خانوار   گيري تصادفيك نيز با روش نمونه بلو   انتخاب شدند. سپس از هر   هاييبنديبلوك 
    مشخص گرديد.
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گويه از  تركيبي  بيگانگي،  سنجش  ساختهبراي  محقق  نادري،  هاي  بيگانگي  پرسشنامة   ،
حريريبني و  (  فاطمه  خدابخشي  1388اكبري  و  جاهد  نادري،  جوانان  بيگانگي  پرسشنامة   ،(

مصرف1389( پرسشنامة  ميمنديحاجي  گرايي )،  ي  زاده  (و  انزواي 1392وسفي  پرسشنامة  و   (
ز طيف ليكرت است. پرسشنامة بيگانگي با استفاده ا) استفاده شده  1393يزدي (اجتماعي مدرسي

) 4) مخالفم (3) تاحدودي (2) موافقم ( 1كه گزينة كاملا موافقم (گيري شد. به اين صورتاندازه
يز از  اين تحقيق براي ارزيابي روايي ندر    ) امتياز را به خود اختصاص دادند.5و كاملا مخالفم (

پرسشنا پژوهش،  اجراي  از  قبل  دليل  همين  به  شد.  استفاده  سازه  اعتبار  يك  روش  روي  بر  مه 
  نفره مورد سنجش قرار گرفت.  30گروه 

بي  بُعد  براي  كرونباخ  آلفاي  آزمون  كنترل)  نتايج  عدم  احساس  (مولفة  بُعد  0/ 85قدرتي   ،
درياف بي  (مولفة  نك قدرتي  انتظار)  ت  مورد  پاداش  بُ 0/ 88ردن  (مولفة  ،  بيگانگي  خود  از  عد 

كار)   از  (مول 0/ 89نارضايتي  بيگانگي  خود  از  بُعد  مصرف ،  بي 0/ 73گرايي)  فة  بُعد  هنجاري  ، 
باشد. بنابراين، پايايي اين پرسشنامه  مي   0/ 89، بُعد انزواي اجتماعي  0/ 85معنايي  ، بُعد بي 0/ 73

گرفت.   قرار  تاييد  طلاق    براي مورد  به  گرايش  ر سنجش  آزمون  مورو از  و  جانسون    1وزلت، 
ز اعتبار سازه و براي سنجش پايايي  براي ارزيابي روايي اين پرسشنامه ا ) استفاده شد.  1986( 

اين   براي  كرونباخ  آزمون  نتايج  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  كرونباخ  آلفاي  آزمون  پرسشنامه، 
  1د. يي اين پرسشنامه نيز تاييد گردي پايا آمد. در نتيجه  بدست   0/ 81پرسشنامه  

  هايافته 
زمينه شاخص   1جدول    متغيرهاي  توصيفي  آمار  نشان  هاي  را  تحقيق  اين  مي اي  براساس  دهد. 

كه    44جدول،   معناست  اين  به  عدد  اين  هستند.  ديپلم  تحصيلات  داراي  پاسخگويان  درصد 
دار و  دهندگان خانه خ پاس   درصد   65چنين  باشد. هم تحصيلات پاسخگويان در حد متوسط مي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Roselet, Johnson and Morrow 



 

 

 

 

  
  1401بهار و تابستان ه سي و سوم، شناسي ايران، سال هفدهم، شمارمعيتة انجمن ج نام  378 

   

 

سال و ميانگين سن ازدواج    40اند. ميانگين سن پاسخگويان شان شاغل يز همسران درصد ن   83
مي   20ان  آن  آنان  سال  مشترك  زندگي  مدت  ميانگين  فرزندان   19باشد.  تعداد  ميانگين  و    سال 
    است.   2  

  اي توصيف پاسخگويان براساس متغيرهاي زمينه  .1جدول

  درصد   واني فرا   نام متغير 

 تحصيلات 

 5/6 25 بي سواد
 7/16 64 ابتدايي

 7/10 41 راهنمايي 
 44 169 ديپلم

 4/17 67 كارشناسي
 4/4 17 كارشناسي ارشد 

 3/0 1 دكتري 

وضعيت  
 اشتغال فرد 

 6/28 110 شاغل 
 9/65 253 خانه دار 
 1/2 8 دانشجو
 6/2 10 بازنشسته 

 8/0 3 مستمري بگير 

وضعيت  
 همسر   تغالاش

 3/83 320 شاغل 
 1/3 12 بيكار

 2/11 43 بازنشسته 
 3/2 9 مستمري بگير 

اعتياد به مواد  
 مخدر همسر 

 2/10 39 بله
 8/89 345 خير 

جدول   مندرجات  به  2مطابق  گرايش  بيگانگي،  متغيرهاي  به  پاسخگويان  امتيازات  ميانگين   ،
خانواده  دخالت  زناشويي،  صميمت  نزاع  طلاق،  و  سها  تصميمبر  قدرت  برر  ترتيب  به  ابر  گيري 

  دست آمده است. به 659/10و  964/7، 003/33، 409/15، 201/112
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  هاي آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق خص. شا2جدول
 انحراف معيار  ميانگين  بيشترين مقدار  كمترين مقدار  نام متغير 

 5/ 302 0/48 61 28 هنجاري بي
 3/ 702 7/8 20 4 قدرتي و كنترل نداشتن بي

 4/ 292 0/11 25 5 پاداش  قدرتي ودريافت نكردنبي
 4/ 025 2/8 20 4 ازخودبيگانگي ورضايت نداشتن ازكار 

 3/ 804 1/9 20 4 گرايي ازخودبيگانگي مصرف
 3/ 653 7/13 29 6 معناييبي

 5/ 453 4/13 30 6 انزواي اجتماعي 
 19/ 688 2/112 185 70 بيگانگي

 6/ 568 4/15 39 9 گرايش به طلاق 
 32/8 0/33 45 10 صميميت زناشويي 
 4/ 083 9/7 19 4 هادخالت خانواده

 4/ 476 7/10 29 6 گيري نزاع بر سر قدرت تصميم

جدول عامل 3  براساس  همه  در  بيگانگي  كرونباخ  آلفاي  به  مربوط  مقدار  از  ،  بالاتر   6/0ها 
  باشد كه حاكي از پايايي مناسب اين شاخص دارد.مي

  بيگانگي ي متغير ي آمار توصيفي و مقادير پايايهاص خ. شا3جدول 
 اخ آلفاي كرونب  انحراف معيار  ±ميانگين   تعداد سوالات  نام متغير 

 0/ 613 302/5  ±  48/ 039 13 هنجاري بي

 0/ 822 3/ 702 ±  8/ 727 4 قدرتي و كنترل نداشتن بي

 0/ 865 292/4  ±  11/ 003 5 پاداش قدرتي و دريافت نكردن  بي

 0/ 878 4/ 025 ±  8/ 237 4 رضايت نداشتن ازكار گي ونازخودبيگا

 0/ 711 3/ 804 ±  9/ 143 4 گرايي ازخودبيگانگي مصرف 

 0/ 640 653/3  ±  13/ 656 6 معنايي بي

 0/ 822 453/5  ±  13/ 396 6 انزواي اجتماعي 
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  دهد. مقادير استاندارد شده مدل تحليل مسير نهايي را نشان مي  2شكل 

  
 شده مدل تحليل مسير نهايي  رد ا، مقادير استاند2شكل 

كه جهت تصديق   بايد گفت با توجه به مراحليدست آمده  جموع با عنايت به نتايج بهدر م
شود.  گيري و محاسبات روايي سازه و تشخيصي انجام شد، مدل ارائه شده تاييد ميمدل اندازه 
وابط مستقيم بين  ي رستوان به بررسي روابط ميان متغيرهاي تحقيق پرداخت. براي بررحال مي

كه اگر   ) استفاده شده استC.Rغيرهاي تحقيق از ضريب استاندارد و مقادير نسبت بحراني ( مت
دهندة رابطه معنادار بين باشد نشان   96/1) براي يك رابطه بزرگتر از  C.Rمقدار نسبت بحراني (

  آن دو متغير است. 
ر سر قدرت  براي متغير نزاع ب  )2R(باتوجه به مدل تحليل مسير، همبستگي مجذور چندگانه  

زناشويي  10/0گيري  تصميم صميميت  متغير  براي  اشت 36/0،  متغير  براي  همسر  ،  در  1/0غال   ،
باشد. بنابراين،  مي   53/0و در نهايت براي متغير گرايش به طلاق    11/0ها  متغير دخالت خانواده 

تبيين  گرايش به طلاق را    املودرصد از ع  53متغير مستقل بيگانگي و ساير متغيرهاي ميانجي،  
  كردند. 
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 ل تحليل مسير نهايي  . بررسي مد4جدول 

 نام مسير 
ضريب  

غيراستاندارد 
ضريب  
استاندارد 

خطاي  
 معيار 

نسبت  
 بحراني 

معناداري  
نتيجه در سطح 

       روابط مستقيم 

تاييد 0/ 031 - 2/ 0162/ 004 - 11/0 - 0/ 008 وضعيت اشتغال همسر  --->بيگانگي 
تاييد 0/ 001 6/ 633 01/0 0/ 322 0/ 067 هادخالت خانواده --->ي بيگانگ

 رد 0/ 289 - 1/ 0061/ 138 - 0/ 051 - 0/ 146 هادخالت خانواده --->وضعيت اشتغال همسر 

تاييد 0/ 001- 14/ 0622/ 017 - 0/ 602 - 0/ 254 صميميت زناشويي  --->بيگانگي 
تاييد 0/ 001 5/ 0255/ 011 0/ 052 0/ 056 گيري تصميم  نزاع بر سر قدرت ---> بيگانگي

تاييد 0/ 026 - 2/ 0225/ 239 - 0/ 092 - 0/ 531 ميميت زناشويي ص --->وضعيت اشتغال همسر 
نزاع بر سر قدرت   --->ها دخالت خانواده

 گيري تصميم 
تاييد 0/ 001 7/ 0416/ 052 35/0 0/ 383

يدتاي 0/ 001- 13/ 0347/ 033 - 56/0 - 0/ 438 يش به طلاقگرا --->صميميت زناشويي  
تاييد 04/0 - 2/ 0059/ 155 - 07/0 - 0/ 318 گرايش به طلاق --->وضعيت اشتغال همسر 

تاييد 01/0 056/2/ 061 0/ 097 0/ 155 گرايش به طلاق --->ها دخالت خانواده
گرايش به   --->گيري نزاع بر سر قدرت تصميم 

 طلاق
دتايي 0/ 003 2/ 0933/ 056 0/ 113 0/ 164

       روابط غيرمستقيم 
گرايش به   --->صميميت زناشويي  --->بيگانگي 

 طلاق
تاييد  9/ 911   0/ 111

-->صميميت زناشويي  --->وضعيت اشتغال همسر 

 گرايش به طلاق -
تاييد  2/ 185   0/ 233

گرايش   --->وضعيت اشتغال همسر  --->بيگانگي 
 به طلاق

 رد  1/ 352   0/ 003

ش به  گراي  --->ها دخالت خانواده --->بيگانگي 
 طلاق

تاييد  2/ 353   0/ 010

--->ها دخالت خانواده --->سر وضعيت اشتغال هم 

 گرايش به طلاق 
 رد  0/ 918   - 0/ 023
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 نام مسير 
ضريب  

غيراستاندارد 
ضريب  
استاندارد 

خطاي  
 معيار 

نسبت  
 بحراني 

معناداري  
نتيجه در سطح 

 --->گيري نزاع بر سر قدرت تصميم --->بيگانگي 
 گرايش به طلاق 

تاييد  2/ 503   0/ 009

نزاع بر سر قدرت   --->ها دخالت خانواده
 لاق به طگرايش  --->گيري تصميم 

تاييد  2/ 700   0/ 063

  
ها بر نزاع بر سر قدرت  انواده، در مدل تحليل مسير نهايي، دخالت خ 4  براساس نتايج جدول

(تصميم (= β  350/0گيري  طلاق  به  گرايش  و   (097/0  β =  بر بيگانگي  دارد.  معناداري  اثر   (
) همسر  اشتغال  خانواده = β  -110/0وضعيت  دخالت   ،() زناشصميم)،  = β  322/0ها  ويي يت 

)602/0-  β =تصميم قدرت  سر  بر  نزاع  و   () دا= β  248/0گيري  معناداري  اثر  وضعيت  )  رد. 
) زناشويي  صميميت  بر  همسر  (= β  -092/0اشتغال  طلاق  به  گرايش  و   (070/0-  β = اثر  (

  د. نزاع بر ) اثر معناداري دار= β  -560/0معناداري دارد. صميميت زناشويي بر گرايش به طلاق (
  ) اثر معناداري دارد.= β 113/0گيري بر گرايش به طلاق (ميمقدرت تصسر 

آزمودن  هم براي  سوبلچنين  آزمون  نام  به  پركاربرد  آزمون  يك  ميانجي،  متغير  يك   1تاثير 
كار   به  ديگر  متغير  دو  ميان  رابطه  در  متغير  يك  ميانجي  تاثير  معناداري  براي  كه  دارد  وجود 

آزممي اين  در  برارود.  روون  مستي  غير  ضريب ابط  محاسبه  از  پس  تحقيق،  متغيرهاي  ميان  قيم 
بحر نسبت  و  غيرمستقيم  (استاندارد  (C.Rاني  بحراني  نسبت  چنانچه   (C.R  رابطه يك  براي   (

شود. باشد، رابطه غيرمستقيم ميان دو متغير و نقش ميانجي متغير واسطه تاييد مي  96/1بزرگتر از  
ب نسبت  يك  سوبل  آزمون  فC.R(حراني  در  طريق  از  مي )  بدست  زير  صورت رمول  در  كه  آيد 

معنادار بودن تاثير يك متغير را   %95طح اطمينان  توان در س، مي96/1بيشتر شدن اين مقدار از  
  1تاييد نمود.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sobel 
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a مقدار ضريب مسير ميان متغير مستقل و ميانجي : 
bته : مقدار ضريب مسير ميان متغير ميانجي و وابس  
aS :مربوط به مسير ميان متغير مستقل و ميانجي  استاندارد خطاي  
bSو وابسته  ميان متغير ميانجي : خطاي استاندارد مربوط به مسير  

جدول   نتايج  (4براساس  زناشويي  صميميت  طريق  از  بيگانگي   ،96/1  >  911/9    =CR ،(
=   503/2  <  96/1گيري () و نزاع بر سر قدرت تصميمCR=    353/2  <  96/1ها (دخالت خانواده 

CRهم دارد.  غيرمستقيم  تاثير  طلاق  به  گرايش  بر  ط)  از  همسر  اشتغال  وضعيت  ريق  چنين 
) زناشويي  خانواده CR=    185/2  <  96/1صميميت  دخالت  و  قدرت )  سر  بر  نزاع  طريق  از  ها 

  ) بر گرايش به طلاق تاثير غيرمستقيم دارند.  CR=  700/2 < 96/1گيري (تصميم

، 5رسد. با توجه به جدول  نوبت به ارزيابي برازش مدل مي  هاي تحقيق،فتهررسي ياب از بعد
   كاي اسكوئر نسبي مناسب است. و RMSEA ،GFIمقادير 

  هاي برازش مدل . شاخص 5جدول 
 مقادير بدست آمده  مقادير قابل قبول  توضيحات  نام آزمون

 

 كاي اسكوئر نسبي 
  خوب >3

 قابل قبول  >5
684 /2 

GFI 0/ 993 <9/0 ازشي برص نيكويشاخ 

AGFI  0/ 952 <9/0 شاخص نيكويي برازش اصلاح شده 

NFI  0/ 988 <9/0 شاخص برازش نرمدار 

RFI 0/ 939 <9/0 شاخص برازش نسبي 

IFI 0/ 992 <9/0 شاخص برازش نموي 

TLI  شاخصTucker - Lewis 9/0> 961 /0 

CFI  0/ 992 <9/0 شاخص برازش مقايسه اي 

RMSEA قريب دوم خطاي توان  انگين تريشه مي 
  خوب  >08/0
 ضعيف  <1/0

066 /0 
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  گيريبحث و نتيجه 
باشد به همين جهت نيز مطالعه بر روي  ترين نهاد هر جامعه ميكهن   ترين ونهاد خانواده اصلي

اصلي از  يكي  نهاد،  جامعه اين  وظايف  مي ترين  شمار  به  دهه شناسان  در  ايران  در  اخير آيد.  هاي 
در   طلاق  افزآمار  است.  ايش  حال  كلان بوده  در  آمار  ميانگين اين  از  مشهد  مانند  شهرهايي 

) در سال  1400بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال (كه گفته شد  كشوري نيز بالاتر است. چنان 
استان   1399 از  يكي  رضوي  خراسان  دارا استان  را  متأهلين  طلاق  بالاي  ميزان  كه  است  هايي 
وص شهري مانند مشهد به يك مسئله مهم  خصور و به ر كشطلاق د  باشد. بنابراين، موضوعمي

ديگر   طرف  از  است.  شده  آنتبديل  نبوده جايياز  پژوهشگران  نظر  مورد  ذهني  علل  تاكنون  كه 
گيري گرايش به طلاق در  عنوان متغير و علت مستقل براي شكل است؛ در اين تحقيق بيگانگي به

هم شد.  گرفته  متغيرنظر  كمك  با  مياچنين  فرضيه  نجي،هاي  بخش    چند  اين  در  كه  شد  مطرح 
  فرضيات تاييد شده و رد شده تحليل خواهند شد.

ضية تاثير بيگانگي بر صميميت زناشويي و گرايش به طلاق در زنان با نسبت با  نخست فر
رگرسيون   بحراني  111/0ضريب  نسبت  براساس   911/9و  و  فرضيه  اين  تحليل  در  شد.  تاييد 
ز وجوه بيگانگي شناخته شد كه اين انزواي اجتماعي اجتماعي ا  زواييمن، اننظرية ماركس و س

). در تحقيقات پيشين نيز تاثير 1395نشين،اشويي خواهد شد (كوهزننيز منجر به كاهش صميميت
و كاهش صميميت بهانزوا  به زناشويي  شده است.  نظر گرفته  در  طلاق  براي  عاملي  عنوان عنوان 
لعل پژوهش  در  انمونه  سر  صغريزاده،  حصار  (و  به1394خي  اجتماعي  انزواي  عاملي  )  عنوان 

)  1391چنين، به عقيدة شهرستاني و همكاران (است. هم براي طلاق عاطفي در نظر گرفته شده  
 باشد.  يكي از عوامل شكست در زندگي زناشويي فقدان صميميت زناشويي مي

خانوادههم دخالت  بر  بيگانگي  تاثير  فرضية  گراهچنين،  و  با  در  يش  طلاق  ضريب  ه  با  زنان 
ع بايد ذكر شود كه در  تاييد شد. در تحليل اين موضو  353/2و نسبت بحراني    010/0رگرسيون

اي نشده است. در  ايران به دليل بيگانگي و آنومي در جامعه، نهاد خانواده به صورت كامل هسته 
خانواده دخالت  احتمال  شرايط  م اين  قوت  زوجين  زندگي  در  خانواددخا  گيرد.يها  نيز ه لتِ  ها 

مي جامعه  در  طلاق  به  گرايش  اصلي  علل  از  فيرويكي  فراتحليل  در  همكاران  باشد.  و  زجائيان 
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افرا (1397( و  ميري  نيازي،  تحقيق  همكاران (1399)؛  و  قطبي  پژوهش  و  دخالت 1383)  نيز   (
  ها از عوامل اصلي طلاق در ايران شناخته شده است. خانواده 

گيري و گرايش به طلاق در زنان  بر نزاع بر سرقدرت تصميمر بيگانگي  تاثيفرضية    علاوه،به 
رگرسيون   ضريب  بحراني    009/0با  نسبت  نظرية   503/2و  براساس  گرفت.  قرار  تاييد  مورد 

قدرتي و مولفة اين بعُد يعني «احساس عدم كنترل»  هنجاري و بي رسد بعُد بيسيمن، به نظر مي
نزاع  مي مسبب  قدتواند  تبراي  به گيري  صميمرت  خانواده  فرا در  نتايج  با  يافته  اين  آيد.  شمار 

) افرا  و  ميري  نيازي،  (1399تحليل  مشفق  و  ساختار 1397)  تغيير  نيز  آنان  و  دارد  هماهنگي   (
دانند. به نظر مشفق در ايران ساليان قدرت در خانواده را يكي از علل اصلي طلاق در ايران مي

ما با ورود مدرنيته به ايران و افزايش تحصيلات و وده است. اكم ب لاري حامتمادين نظام مردسا
زنان جامعة امروزي،  توزيع قدرت در خانواده تغيير كرد. در نتيجه  استقلال اقتصادي زنان، شكل  

هاي مهم زندگي  گيريخواهند در تصميمشان مي با توجه به ارتقاء موقعيت اجتماعي و اقتصادي 
باشند؛ در حالي كه بسياري از مردان اين نوع مداخلات  ننده داشتهكينل و تعيخانوادگي نقش فعا

را درپذيرندنمي  زنان  ناسازگاري   .  بروز  زمينة  مينتيجه  فراهم  طلاق  نهايتا  و  شود ها 
مي ).  33:  1397(مشفق، نظر  به  اساس  اين  سال  بر  از  طلاق  صعودي  آمار  دلايل  از  يكي  رسد 

تغييرات  1358 نتيجة  جف  -ياجتماع  تاكنون  در  افزايش  رهنگي  تغييرات  اين  از  يكي  باشد.  امعه 
اجتماعيسرماية مي   -هاي  زنان  نظام  بفرهنگي  توسط  تغييرات  اين  شدن  گرفته  ناديده  اشد. 

  كند. مردسالار، زمينة بروز تعارضات زناشويي را فراهم مي

د طلاق  به  گرايش  و  همسر  بيكاري  بر  بيگانگي  تاثير  فرضية  حال،  اين  زنان  با  سبت ن با  ر 
(352/1  بحراني بيتي  و  آماتو  پژوهش  با  تحقيق  اين  نتايج  نگرفت.  قرار  تاييد    ) 2011مورد 

ديدگاه هزينة طلاق، بيكاري و طلاق رابطة منفي دارند. اين  هماهنگي دارد. به نظر آنان براساس  
  متري هاي كج كه بيكاري در يك ايالت بالا باشد زوگذارد كه زمانيديدگاه فرض را بر اين مي

به   زمانيتمايل  برعكس،  دارند.  زناشويي  باشد،  انحلال  پايين  ايالت  يك  در  بيكاري  سطح  كه 
ميزوج  مواجه  خود  ازدواج  به  دادن  پايان  براي  كمتري  مالي  موانع  با   & Amato(شوند  ها 

Beattie 2011.(    
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چنان  افزايشبنابراين،  دليل  به  باشد؛  گسترده  و  شديد  اقتصادي  آنومي  و هزينه  چه    ها 
همههمحروميت بيكاريِ  طلاق،  از  پس  كه اي  شرايطي  در  اما  شد.  خواهد  طلاق  مانع  خود  گير 

  يابد.عداد محدودي از افراد در يك دورة معين بيكار باشند؛ در اين صورت طلاق افزايش ميت
سال   از  شهري  نقاط  در  طلاق  سال  1385آمارهاي  خيره   1391تا  صورت  به  روند كنندهنيز   اي 

اين آمار با شدت بسيار كمتري افزايش   1399تا سال    1392. اما از سالدهدشان ميرا نصعودي  
است ميداشته  نظر  به  ابتدا .  همان  در  اقتصادي  آنومي  رواني،  استرس  ديدگاه  براساس  رسد 

براساس   اقتصادي،  آنومي  تداوم  از  پس  اما  است.  شده  زوجين  از  زيادي  تعداد  جدايي  موجب 
  اند.دام به جدايي كردهد كمتري اقافراطلاق،  ديدگاه هزينة

ناشويي و گرايش به طلاق در زنان  علاوه، فرضية تاثير بيكاري همسر بر كاهش صميميت زبه 
رگرسيون   ضريب  نسبت  233/0با  فرضيه،   185/2بحراني  و  اين  در  گرفت.  قرار  تاييد  مورد 
به مستقيما  مطرحبيكاري  زناشويي  صميميت  كاهش  دليل  اس  عنوان  بشده  ديدگت.  اه راساس 

ماعي آنان و  اجت  -پذيري روانياسترس رواني اجتماعي، نگراني افراد از معيشت موجب تحريك
شود. اين يافته با نتايج  كاهش صميميت ميان همسران و افزايش تمايل آنان براي طلاق مي  نيز

)،  1383ان (و همكار)، قطبي  1396)، نيازي و همكاران (1397پژوهش فيروزجائيان و همكاران (
  ) مطابقت و همخواني دارد. 1389زاده، بلالي و قدسي (يعيس

گيري و گرايش به طلاق  ها بر نزاع بر سرقدرت تصميمخانوادهخالت در فرضية بعدي تاثير د  
نيز   فرضيه  اين  گرفت.  قرار  ارزيابي  مورد  زنان  رگرسيوندر  ضريب  نسبت  063/0با  و 

ها نوعي احساس ناامني و خالت خانوادهرسد در مي ه نظگرفت. بمورد تاييد قرار    700/2بحراني
كند حتي توانايي در اين موقعيت شخص احساس مي   آورد.قدرتي را براي فرد به وجود ميبي

ميان   تنش  موجب  كنترل  عدم  حس  اين  نهايت  در  ندارد.  هم  را  خود  زندگي  مديريت  و  ادارة 
ها در ايران  لت خانوادهم شده، دخاانجاحقيقات  زوجين و گرايش به طلاق خواهد شد. براساس ت

، به 1399فتحي، مولايي و لطيفي،شود (موجب تنش ميان همسران، خشونت و افزايش طلاق مي
  ).  1394زاده، نقل از؛ خواجوي 
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تاثير خانواده   فرضية  دخالت  بر  همسر  با  بيكاري  زنان  در  طلاق  به  گرايش  و  نسبت ها 
قرار   918/0بحراني تاييد  ايفرض  نگرفت.  مورد  نظري  دليل  ية  به  كه  بود  اساس  اين  بر  رابطه  ن 

اق استقلال  عدم  و  زوجين  اقتصادي  خانوادهناتواني  از  آنان  خانواده تصادي  دخالت  شكل  ها،  ها 
ها زمينه ساز طلاق خواهد بود؛ كه اين فرضيه مورد تاييد قرار خواهد گرفت و دخالت خانواده 

يافته  با  نگرفت.  تحقيق  اين  فتحهاي  منظر  لطي،  و  به 1399يفي(ولايي  كه  چرا  ندارد.  مطابقت   (
شود. از دلايل رد اين فرضيه در پژوهش حاضر  مي   هاعقيدة آنان بيكاري موجب دخالت خانواده 
مي كننده  شركت  افرادي  سني  اين ميانگين  در  كننده  شركت  افراد  سني  ميانگين  درواقع،  باشد. 

والدين وجود داشته باشد از  تي از سوي  دخالچنانچه  سال است. در اين موقعيت سني  40تحقيق
زن و مرد در سن بازنشستگي قرار   نوع دخالت فكري و نظري است و به آن جهت كه والدين

تواند دارند توانايي كمتري براي كمك مالي به فرزندان خود دارند و در نتيجه بيكاري همسر نمي 
  ها باشد.عاملي براي دخالت خانواده 

ست آمد بايد خاطر نشان كرد كه احساس بيگــانگي يــك ن پژوهش بدز ايچه اآندر تحليل  
به اين معنا كه هم باورهاي ذهني افــراد و هــم ســاختارهاي   اجتماعي است.  -نوع ساخت ذهني

هــايي از بيگــانگي دهنــد. بخشاجتماعي هر دو در كنار يكديگر، احساس بيگانگي را شــكل مي
ذهني و ز خودبيگانگي مربوط به جهــانجتماعي و ااي اي، انزومعنايقدرتي، بيشامل احساس بي

گردد. از سوي ديگر، گرايش بــه طــلاق نيــز، ي بازميهنجاري نيز، به ساختارهاي اجتماعبعُد بي
بخشي از يك نظام انگيزشي است. به عقيدة گيدنز، انگيزه امكانات بــالقوة كــنش هســتند. يعنــي 

كــه دهــد. دربــارة اينزايش ميرفتن را اف ــق گ ــتمال طــلاگرايش به طلاق يك انگيزه است كه اح
مــدن متغيرهــاي ميــانجي و درنهايــت عيني (بيگانگي) باعث بــه وجــود آ –چگونه ساخت ذهني

 شوند؛ بايد به «عدم يكپارچگي» و «عدم انسجام» جامعه اشاره كرد.افزايش انگيزه براي طلاق مي
شود كه ارگانيك سبب ميبه انسجام  كال  م مكانيبه عقيدة دوركهايم انتقال جامعه از حالت انسجا

  ). 56: 1370ريزي، تبنظمي گردد (محسنيجامعه دچار نوعي عدم انتظام و بي

اين عدم يكپارچگي هم در ساخت اجتماعي و هــم در ســاخت روانــي افــراد وجــود دارد.  
دفي ه ــبينايي و  معهايي مانند احساس عدم كنترل، دريافت نكردن پاداش مورد انتظار، بيويژگي
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 رواني است. اما بخش اجتماعي عــدمِ انســجام بــه آنــومي بــاز  -گسيخنگي ذهنيبه ازهممربوط  
آنومي انواع متنــوعي   گردد. درواقع، آنومي در جامعه مسبب اصلي اين عدم يكپارچگي است.مي

 -اســت. بخــش مهمــي از آنــومي فرهنگــي  اجتماعي  -فرهنگي  از انواع آن، آنومي  دارد كه يكي
تقابــل ســنت و  گردد. در اين تحقيق،وضوع «تقابل سنت و مدرنيته» بازميم  ايران بهدر    اجتماعي
ناقص بــودن ســاختارهاي نظــام در و  تناقض ميان جهان ذهني و عيني افراد    به دو بخشمدرنتيه  

  پردازيم.كه در ادامه به توضيح بيشتر هركدام از اين موارد ميشود. تقسيم مي شكل و در محتوا

، بايد اشاره كنيم كه در ايران ميان برخي  ان ذهني و عيني افراد جامعه قض ميان جه تنا   در مورد 
براي    افتند تناقض وجود دارد. چه در واقعيت عيني جامعه اتفاق مي آن هاي ذهني افراد و  ه از زمين 

هاي  مثال؛ در اين تحقيق مشخص شد كه در جهان عيني، زنان در جامعه در حال افزايش سرمايه 
؛ اما در برخي افراد هنوز هم ذهنيت مردسالارانه پا برجاست. اگر اين تناقض  خود هستند   ماعي اجت 
نزاع   در  بورديو،  ميدان  نظرية  براساس  باشد؛  خانواده  قدرت  نهاد  گرفتن  دست  در  براي  ها 

  دهد. هاي ديگري خود را نشان مي شود. اين تناقض در جامعه نيز به شكل گيري آغاز مي تصميم 

دهد. اين رچگي و انسجام، در نقايصِ ساختاري نيز خود را نشان مي، عدم يكپاديگراز سوي 
توانيم به شوند. در نقص شكلي ميري يا در شكل و فرم و يا در محتوا نمايان مينقايصِ ساختا

بپردازيم. نمونه  خانواده  نهاد  ساختاري  شكل  يعني  شد  اشاره  آن  به  تحقيق  اين  در  كه  اي 
اي در ايران به صورت ناقص صورت گرفته ري خانوادة هستهشكل ساختا   شد،  كه گفتهچنان هم

ب كه  طريق  اين  به  ويژگياست.  از  هسته رخي  خانوادة  ابعاد  هايي  محدوديت  نومكاني،  مانند  اي 
هاي ديگر مانند افقي بودن  خانواده و محدوديت تعداد فرزندان رخ داده است؛ اما برخي ويژگي

تيجه ساختار از نظر شكل دچار نقص است. اما از است. در ن  رفتهصورت نگهرم قدرت هنوز  
هاي نقص محتوايي نيز آن اند. يكي از نشانه ت كامل تحقق نيافتهنظر محتوا نيز ساختارها به صور 

دست   به  را  خود  معنوي  و  مادي  استقلال  است  نتوانسته  هنوز  خانواده  نهاد  ايران  در  كه  است 
آ با  بنابراين،  زننآورد.  م  كه  نظر  و  از  شدهرد  جدا  خود  اصلي  خانواده  از  منزل  و  اما مكان  اند 

  كند. شان آنان را نگران ميدگيهنوز هم تسلط ديگران در زن
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در مجموع، تقابل سنت و مدرنيته چنانچه حل نشود آثار مخربي بيشتري براي فرد و جامعه  
مي كلي باقي  صورت  به  نيز  مشكل  اين  حل  طرگذارد.  از  متر  حل  امك  سئلةيق  پذير  ان آنومي 

چاره  نتيجه،  در  بود.  درخواهد  ندارد.  وجود  آنوميك  وضعيت  بهبود  جز  جامعهاي  كه  واقع،  اي 
است.  نيازمند  نظم  و  همبستگي  تعادل،  به  دارد؛  قرار  يكپارچگي  عدم  و  انسجام  عدم  درحالت 

كس نيز  مار  آورد.يدوركيم براي ايجاد همبستگي به الگوهايي هنجاربخش مانند مذهب روي م
رايي و چه از  كند. چه از نگاه كاركردگي حل مسئلة بيگانگي، جامعة بدون طبقه را پيشنهاد ميبرا

برطرف  جمعي  ارادة  و  عزم  يك  با  بايد  آنومي  مسئلة  حل  كنيم؛  نگاه  مسئله  به  انتقادي  ديدگاه 
شود. مي رك حاصلگردد. خواست جمعي نيز از طريق فهم و درك متقابل و رسيدن به نقاط مشت

توافقيعني   و  اشتراكات  تفاهمات،  به  رسيدن  براي  تمايزات  قبول  ضمن  جامعه  افراد  ات  بايد 
شد.  خواهد  فراهم  مناسب  ارتباطي  كنش  طريق  از  مشترك  فهم  به  رسيدن  اين  كنند.  تلاش 

سياست دارد  ضرورت  فرهنگيدرنتيجه  روش  -گذارانِ  بهبود  و  افزايش  براي  كه اجتماعي  هايي 
  شود تلاش كنند. سب ميرتباطي منانش اجر به كمن

زايي، اهتمام جهت افزايش اشتغالهاي اين پژوهش پيشنهاد مي شود كه در  با توجه به يافته
معنيجدي تأثير  همسر،  بيكاري  كه  چرا  گيرد؛  صورت  دارد.  تري  طلاق  به  گرايش  بر  داري 

آنبه  به  باتوجه  عوامعلاوه،  از  يكي  قدرت  سر  بر  نزاع  گرايشكه  ميبه    ل  و  باطلاق  توجه  شد؛ 
ومي جامعه پيشنهاد  گيري و تداوم كنش ارتباطي مناسب در حوزة عمگذاري براي شكل سياست 

يافتهمي خانواده شود.  دخالت  كه  داد  نشان  پيشنهاد  ها  اساس  اين  بر  و  است  اثرگذاري  متغير  ها 
دولتمي زوجيشود  استقلال  موجب  زوجين  به  تسهيلات  دادن  با  خاها  از  شوند.هنوادن  با    ها 

پيش خانواده،  سپهر  بر  آن  اثرات  و  بيگانگي  پيرامون  مطالعات  كمبود  به  ميتوجه  شود  نهاد 
  هاي بيشتري صورت گيرد. پژوهش 

  تقدير و تشكر
ارشد نويسنده اول با عنوان «رابطة بيگانگي و گرايش به  نامه كارشناسي اين مقاله برگرفته از پايان

باشد كه در دانشگاه حكيم پژوهش علوم اجتماعي مي  » در رشته  مشهدان شهر  طلاق در ميان زن 
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نامه و همچنين . نويسندگان مقاله از نظرات اصلاحي داوران پايان سبزواري به انجام رسيده است
  نمايند. داوران مقاله حاضر سپاسگزاري مي

  منابع 
واده در دوران  كاركرد خانر و  ، ساختا شناسي خانواده با تاكيد بر نقش جامعه).  1387اعزازي، شهلا (

  ، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. معاصر

مجلة  ،  "بررسي عوامل موثر بر بيگانگي سازماني در ايران").1383عشري (تقي و فريده اثنيايمان، محمد
  .1-30، صص:2، شمارة17، دورة علوم انساني دانشگاه اصفهان

  .  https://www.eghtesadonline.com) 20/12/1399، (اقتصاد آنلاين، بخش اجتماعي

) روشني  شهره  و  گلزاري  محمود  سوسن،  ميانجي").  1389باستاني،  شرايط  و  علل  عاطفي:  ،  "طلاق 
  .2-20، سال اول ، شمارة سوم، صص:بررسي مسائل اجتماعي ايران

مليحبني  فريبا،  عليهاشمي،  كندگا مه  شهلا  غلاميري،  محمد  و  پور  (اظمي  بررسي ").  1398فشاركي 
نامه    ،"1395اقتصادي موثر بر احتمال طلاق در ايران در سال    شناختي، اجتماعي وعوامل جمعيت
  .7-43، صص: 28، سال چهاردهم، شمارةشناسي ايرانانجمن جمعيت

(جهاني اسماعيل  آباد،  تعا").  1396دولت  نظري  زن تبيين  رويكراشويرضات  با  پارادايميي  ،  "د 
  . 109-131، صص: 49، سال سيزدهم، شمارةپژوهي خانواده

روح ابراهيميجليلي،  مريم  (اله،  ميرجليلي  سيدمحمدعلي  و  خضري  الهام  واكاوي  ").  1401منش، 
، 2، دورة اول، شمارةاوم و تغيير اجتماعيتد،  "پديدارشناختي تفسير زنان از زندگي پس از طلاق

  . 278-261ص: ص

(  زادهحاجي يوسفي  فريدون  و  مسعود  مرتبط  ").  1392ميمندي،  اجتماعي  عوامل  از  برخي  با بررسي 
، صص: 61، سال شانزدهم، شمارة  مطالعات راهبردي زنان،  "فرهنگ مصرف در ميان زنان شهر يزد

271-233 .  
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عليحسين بختياري  حسين،زاده،  فاطمه  و  باقري  (معصومه  عوامبرر  ").1390زاده  اجسي    - تماعيل 
مجلة پژوهشي    ،  "صادي مؤثر بر بيگانگي از كار(مورد مطالعه: كاركنان پتروشيمي بندر ماهشهر) اقت

  .167-184، صص: 2 ، شمارة22 ، دورة علوم انساني دانشگاه اصفهان

 ) وثوقي  منصور  و  نگار  جامعه").  1395خزان،  احساس  تبيين  بر  مردسالاري  تأثيرات  شناختي 
اح  نسبيمحروميت زنان ساس  و  زناشويي  بيگانگي  زندگي  از  و  خود  ايران،  "از  اجتماعي  ، مسائل 

 .57-99، صص:1، شمارة7دورة 

محسني عليرضا  (خاوري،زهرا،  سيدميرزايي  محمد  سيد  و  از  ").  1399تبريزي  اجتماعي  تجربه  مطالعه 
، 18ة  دور  ،ياست زن در توسعه و س،  "خودبيگانگي در زنان و ارائه راهبردهايي براي رهايي از آن 

  . 485-507، صص:3شمارة 

مارتين   رابينگن، و  اجتماعي).  1397( واينبرگارل  مسائل  بررسي  در  هفتگانه  نظري  ،  رويكردهاي 
  . هران دانشگاه ت ات تشارن: ان، تهرااالله صديق سروستاني) (ترجمة رحمت

ر بر افزايش طلاق توافقي شناختي عوامل مؤثبررسي جامعه").  1392ساروخاني، باقر و عليرضا قاسمي ( 
  .21، سال هفتم، شمارة فصلنامه فرهنگي تربيتي زنان و خانواده ، "در شهرستان كرمانشاه

) مشهدي  علي  و  رهباردار  حميد  دوستكام،  محسن  مليحه،  رضاييشپ  ".) 1391شهرستاني،  مندي  تبيني 
تقاضي طلاق و عادي زناشويي از روي متغيرهاي باورهاي ارتباطي و صميميت زناشويي در زنان م

 .19-41، سال چهارم، شمارة چهاردهم، صص:زن و فرهنگ، "شهر مشهد

زمان ، انتشارات سا1399سالنامه آمارهاي جمعيتي  ).  1400عباسي، محمد باقر و جمعي از نويسندگان (
  احوال كشور. ثبت 

 ) زارع  صادق  و  نجفي  عبداله  حليمه،  طلاق  ").  1392عنايت،  بر  مؤثر  عوامل  بين  بررسي  در  هنگام  زود 
  . 1- 35، صص:  3، سال دوم ، شمارة  شناسي معاصر هاي جامعه پژوهش ،  "جوانان شهري شهر بوشهر 

ر ايران اري و طلاق دبيك  رتباطبررسي ا "  ).1389زاده، سعيد، اسماعيل بلالي و علي محمد قدسي (عيسي
 .8-28: ، صص50، سال سيزدهم، شمارةزنانمطالعات راهبردي  ، "1385-1345طي دوره 
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هاي تحليلي از مشخصه  ").1398قهفرخي (قهفرخي و فريده شمسندوشن، عباس، مهري شمسعسكري
دورة    ،رانعي ايهاي راهبردي مسائل اجتماپژوهش،  "اجتماعي مرتبط با طلاق در ايران   -اقتصادي 

  .1-16، صص: 2رة، شما8

محسني عليرضا  و  معصومه  (غفوري،  پن").  1397تبريزي  ابعاد  از  سنجش  رضايت  با  بيگانگي  جگانه 
، سال دوازدهم، شمارة اول فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر ،  "زندگي

  .97-124پياپي، صص:

ميثم   و  مولايي  صادق  ابراهيم،  جامعهفراتحل").  1399(  لطيفي فتحي،  علل  ايران يل  در  طلاق  ،  "شناختي 
  . 97-128هشتم، شمارة هجدهم، صص:  ، سالنامة اسلامي زنان و خانواده پژوهش

فراتحليل مطالعات    ").1397محمدي و طاهره لطفي (فيروزجائيان، علي اصغر، سهيل صادقي، وحيد جان 
   .111-143، صص:2، شمارة 6، دورة واده خان  زن و مطالعات ، "انجام شده در حوزه طلاق در ايران 

روشنقلي مژگان  آرين،  (پور،  شرافت  شاپور  و  فرد").  1389نژاد  تناسب  به  -تبيين  عاملي  سازمان  عنوان 
پيوندكاري و  كار  از  بيگانگي  در  راهبردي،  "اثرگذار  مديريت  دورة  انديشه  شمارة4،  صص:  1،   ،

229-209 .  

وضعيت طلاق و عوامل  ").  1383عباس رحيمي ( سم جزايري و  القا ، ابوقطبي، مرجان، كوروش هلاكويي
در   ساكن  مطلقة  افراد  در  آن  بر  آبادموثر  دولت  اجتماعي،  "منطقة  شمارةرفاه  سوم،  سال   ،12  ،

  .273-288صص:

  يار.، تهران: انتشارات قانون صميميت زناشويي ). 1395نشين، فريبا (كوه

 ناسازگار هايطرحواره نقش  بررسي  ").1394ار سرخي (ه حصرباب  زاده، انسيه، محمدجواد اصغري ولعل

  .101-107، صص: 2، سال هفتم، شمارةاسي باليني روانشن  ،"عاطفي طلاق بينيپيش  در اوليه

ساله و بيشتر  10مركز آمار ايران، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن كل كشور، جمعيت 
فعاليت  وضع  و  زناشويي  وضع  جنس  ت   برحسب  (   فكيك به  )،  1399/ 11/ 20شهرستان، 

www.amar.org.ir .  
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ازدواج و طلاق، ازدواج و طلاق ثبت شده در كشور، (مرك جداول آماري،  )، 20/11/1399ز آمار ايران، 
www.amar.org.ir.  

) ايشتوان،  م نظر  ).1380مساورش،  بيگانگي  شمساركسية  حسن  (ترجمة  فيروزمند)، ،  كاظم  و  آوري 
  تهران: نشر مركز. 

(تبريزيمحسني عليرضا.  مفهوم").  1370،  گروهبيگانگي،  و  تئوريسازي  حوزه بندي  در  هاي  ها 
  .25-73 ، جلد دوم، شمارة دوم، صص:نامة علوم اجتماعي، "شناسيشناسي و روان جامعه

هاي انجام شده هاي گرايش به طلاق در پيمايشكنندهر تعييننجش اندازة اثس".  ) 1397مشفق، محمود (
  .2-40، سال دوم، شمارة نهم، صص:پژوهشنامة مددكاري اجتماعي، "1394-1374طي دورة 

فائزهمدرسي (يزدي،  مجرد  ").  1393السادات  دختران  اجتماعي  انزواي  فرهنگي  اجتماعي  عوامل  بررسي 
  ارشد، دانشگاه يزد: دانشكده علوم اجتماعي.سينامة كارشنا ن پايا ، "دشهر يز 30بالاي

بهمصطفوي محمدرضا  فرشته،  وليراد،  و  عسكريان  مصطفي  (رنگي،  فرزاد  رابطة  ").  1389اله  بررسي 
هاي متوسطة  سازماني با بيگانگي از كار مديران مدرسه  كاري، تعهدفرهنگ سازماني، كيفيت زندگي

  .45-78، صص:1، شمارة6، دورةوانشناسيوم تربيتي و رة علمجل ،"نظري شهر شيراز

الگوسازي ساختاري رابطة بيگانگي و    "). 1388ريري اكبري ( فاطمه و محمد ح نادري، حمداله، حسين بني 
  . 29- 59، صص:  2، شمارة 6، دورة مجله علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد ،  "تفاوتي اجتماعي بي 

سنجش چند بُعدي احساس ").  1389(  فشجانىخدابخشى ه  رينو نساهد  نادري، حمداله، محمدعلي ج
  .180-210، صص:اجتماعيمطالعات امنيت ، "آنومي در بين جوانان 

 مطالعات فراتحليل  ").  1396نيازي، محسن، اسما عسگري، احسان الماسي، ميلاد نوروزي و الناز نوراني (

طلاق مرتبط عوامل دربارة  تحقيقات  و اجتماعي    ،"1386-1396  دورة رايب ايران  در  با  مطالعات 
  .177-202، صص: 4، شمارة 15، سالروانشناختي زنان

فراتحليل مطالعات انجام شده پيرامون عوامل مؤثر بر   ").1399، سميه ميري و هادي افرا (نيازي، محسن
ايران  جامعة  در  عاطفي  اجتماعي ،  "طلاق  شمارة  فرهنگي  -تغييرات  هفدهم،  سال  صص:64،   ، 

185-169 .  



 

 

 

 

  
  1401بهار و تابستان ه سي و سوم، شناسي ايران، سال هفدهم، شمارمعيتة انجمن ج نام  394 

   

 

زهرا گانهي سال  ").  1391(   مهر،  در  گرمسار  شهرستان  در  زناشويي  ناسازگاري  عوامل   ، "1391بررسي 
  .56-72سال سوم، شمارة هفتم، صص:  صلنامه دانش انتظامي سمنان، ف

Amato, P., R., Beattie, B. (2011). Does the unemployment rate affect the divorce 
rate? An analysis of state data 1960–2005, Social Science Research, 40(3), 705-
715. 

Amato, P.R. (2010). "Research on Divorce: Continuing Trends and New 
Developments", Journal of Marriage and Family, 72(3), 650-666. 

Anderson, C., Turner, A. C., Heath, R. D., & Payne, C. M. (2016). On the meaning of 
grit…and hope…and fate control…and alienation…and locus of 
control…and…self-efficacy…and…effort optimism…and…., The Urban 
Review, 48(2), 198–219. https://doi.org/10.1007/s11256-016-0351-3  

Ciciolla, L., & Luthar, S. S. (2019). Invisible Household Labor and Ramifications for 
Adjustment: Mothers as Captains of Households. Sex Roles: A Journal of 
Research, 81(7-8), 467–486. https://doi.org/10.1007/s11199-018-1001-x  

Coontz, S. (2006). The Origins of Modern Divorce, Family Process, 46(1), 7-16. 

Kain, J., P. (1993). Marx, Housework, and Alienation, Hypatia, 8(1), 121-144.  

Nelson, E. (1977). Women's work—household alienation, Humboldt Journal of 
Social Relations, 5(1), 90–117.  

Rokach, A. (2004). Loneliness Then and Now: Reflections on Social and Emotional 
Alienation in Everyday Life, Current Psychology: Developmental Learning 
Personality, 23(1), 24-40. 

 Saphilius-Rothschild, C. (2016). The Study of Family Power Structure: A Review 
1960-1969, Journal of Marriage and Family, 32(4): 539-552. 

Seeman, M.  (1959). On The Meaning of Alienation, American Sociological Review, 
24(6): 783-791. 

  
  




